
هنر و راه های پیش رو
اگـــر توقـــع از هنـــر، کمـــال روحـــی و معنوی 
بشـــر اســـت، چـــه راه هایـــی پیـــش رویش 
اســـت؟ آیـــا کمـــال روحـــی و معنـــوی، برای 
راهـــی خاص اســـت یـــا در همه راه هـــا روی 
می دهـــد؟! بعضی کمال را معادل پیشـــرفت 
و ترقـــی و توســـعه می داننـــد. بنابرایـــن بـــه 
مجرد رخدادش، کمـــال را حاصل می دانند. 
دراین صـــورت کمال، رخدادش مهم اســـت 
و راهـــش اهمیت ندارد! امـــا عده ای کمال را 
فقـــط خـــاص روح می دانند و کمـــال روحی 
را امـــری معنـــوی و تنهـــا متعلق به یـــک راه! 
آن راه کدام اســـت؟ فقـــط راه اخـــلاق. آن هم اخلاق برخاســـته 
از دین و شـــریعت! اصلاً شـــریعت، جداســـازی یـــک راه از راه های 
دیگراست! شـــریعه، آبشـــخوری اســـت که روح درآن شست و شو 
می کنـــد و با زدودن رذایـــل، از کجـــروی و کجراهه هـــا، پرهیز و از 

آنهـــا مصون می شـــود.

 ایـــن راهی اســـت که دیـــن، می خواهـــد و معرفی می کنـــد. راهی 
اســـت که با دین شـــروع می شـــود و به دین ختم می شـــود. یعنی 
بـــرای تنفـــس در هوای دیـــن، باید با شـــریعت آغاز کـــرد ولی این 
در هوای دین اســـت و رســـیدنِ به آن هم ازهمین طریق اســـت. 
جـــز این طریـــق و طریقت، نمی تـــوان به دین رســـید. لازمه دین، 
شریعت اســـت و دین طریقتی اســـت که به خدا، حقیقت محض 
و حقیقـــت مطلق، ختم می شـــود. البته راه های رســـیدن به خدا 

به تعداد نفوسِ خلایق اســـت.

»الطّـــرُقُ اِلی الله بعِدَد نفُوسِ الخلایق« از هـــر راهی که رَوی، خدا 
را می بینـــی و به خدا ختم می شـــود. زیـــرا 1- ذات خـــدا، تبارک و 
تعالی، برعالم احاطه دارد و هیچ راه و مســـیری از وجود و احاطه 
و اشـــرافش تهـــی نیســـت. 2- دیدن خـــدا، درهر راهی میســـر و 
مَیسور اســـت. اما همیشـــه مطلوب و مَرضی نیست. زیرا در غیر 
راه دین، همیشـــه خداونـــد را رحمن و رحیم نمی تـــوان ملاقات 
کرد و گاهی مغضـــوب و مقبوض مواجهه می کند. پس کمال؛ اولاً 
روحی و معنوی اســـت. ثانیاً مشـــروط و متوقف بـــه راه و طریقت 
اســـت. ثالثاً آن راه، تنها یک راه اســـت و همان شـــریعت اســـت. 
رابعـــاً، راهی اســـت که به خـــدا، حقیقت محـــض و مطلق، ختم 
می شـــود. خامســـاً راهی اســـت که به رضایـــت و مقبولیت حق، 
منجر می شـــود و مرضَـــی و مقبول حق اســـت. راه هـــای غیر آن، 
بـــه خدا ختم می شـــود ولی اولاً کمال محســـوب نمی شـــود. ثانیاً 
ســـقوط و انفجار روح را در پی دارد. ثالثاً، خشـــم و غضب حق را 
در مقابـــل دارد. رابعاً، کج راهه هایی اســـت کـــه موجب گمراهی 
و ضلالت می شـــود. خامســـاً، در دورتر شـــدن آدمی از حقیقت، 

دارند.  نقش 

حال اگر هنر، بخواهد کمال روحی و معنوی در برداشـــته باشـــد، 
اولاً باید در راه دین، یعنی شـــریعت باشد. ثانیاً برخاسته از اخلاق 
دینـــی، یعنـــی آداب و دســـتوراتی باشـــد کـــه مرضی دین اســـت و 
بـــه مطالیـــب پنجگانه فوق نایـــل می آیـــد! پس کمـــالِ محصولِ 
هنر، کمـــال دین و شـــریعت و اخلاق اســـت. در اینجا اســـت که 
مربع مبـــارک هنـــر، دین، شـــریعت و اخـــلاق، تحقـــق می یابد و 
هنر، کمـــال روحی و معنـــوی را تأمین می کنـــد و مقدمهِ وصل به 

اله و الله می شـــود.

اول خودشناسی بعد کتاب
ایـــن روزهـــا بـــازار کتاب هایـــی داغ اســـت که 
حرف از برنامه ریزی داشتن و منسجم بودن و 
زمان مند بودن در کارهـــا می زنند. کتاب هایی 
کـــه پرطرفـــدار اســـت و همـــه می خواهنـــد به 
کمـــک آنهـــا بـــه نســـخه مطلـــوب خودشـــان 
برســـند. کتاب هایـــی کـــه نســـخه هایی برای 
رســـیدن به یـــک مدل ایـــده آل ارائـــه می کنند 
بـــدون اینکه این نکته را بگویند که با ماشـــین 
طرف نیســـتیم و مخاطب این حرف ها انسان 
اســـت. در واقع برای ماشـــین می توان نســـخه 
واحد پیچید ولی برای انســـان نمی شود، انســـان ها مثل هم نیستند 
و هرکس بسته به موقعیت و شـــرایطی که در آن بوده، شیوه ای برای 

رســـیدن به مدل مطلوب خـــودش دارد.

مثـــلاً مـــن فکر می کـــردم اگر صبح هـــا زودتر بیدار شـــوم یا شـــب ها 
دیرتـــر بخوابـــم به نتیجه ای که مدنظرم اســـت دســـت پیـــدا می کنم 
غافل از اینکه همه نباید ســـحرخیز باشـــند یا کم خوابی بکشـــند، به 
عبارتـــی فکر می کردم مشـــکل در زمان خوابیدنم اســـت. یعنی تصور 
اینکـــه با کـــم خوابیدن بـــه نقطه مدنظرم می رســـم یک تصـــور رایج 
ولـــی ظاهراً غلط اســـت که من هـــم تا مدت هـــا با آن درگیـــر بودم. 
البتـــه وقت تلـــف کردن با اینکـــه از مدت زمـــان بیداری مان بهترین 
اســـتفاده را ببریم فـــرق دارد؛ بـــدون اینکـــه بخواهیم بـــه خودمان 
کم خوابـــی بدهیم. تـــا اینکه در یکـــی از کتاب هایی کـــه می خواندم 
بـــه این پاراگراف رســـیدم: »راه فرعی این اســـت که خـــواب را یکی از 
موانعی بدانیـــم که پیـــش روی زندگی بیش از حـــد طولانی، بیش از 
حـــد متعهدانه، پرمشـــغله ولی نه همیشـــه پرثمرمان قـــرار دارد.« در 
حالـــی که بســـیاری معتقدند بـــرای اینکـــه بتوانیم در اغلـــب اوقات 
اثربخشـــی بالایی داشـــته باشـــیم، خواب ضروری اســـت... نانســـی 
جفری در وال اســـتریت ژورنال می نویســـد: این موضوع دیگر رســـماً 
بیان شـــده اســـت، خواب کـــه در جامعه پراســـترس امریـــکا کالایی 
کمیـــاب اســـت به نماد جدیدِ داشـــتن مقـــام و منزلت تبدیل شـــده 
اســـت. خواب، زمانی از ســـوی افراد بســـیار موفق به عنـــوان ناتوانی 
حقارت آمیـــز بـــه بـــاد تمســـخر گرفتـــه می شـــد، یعنـــی افـــراد موفق 
ســـال های دهه 1980 کـــه می نالیدند »ناهـــار برای بازنده هاســـت« و 
معتقد بودند »خواب برای ســـاده لوحان اســـت« حالا گفته می شـــود 
»خواب عامل احیای ذهن خلاق اســـت.« حتی پژوهش هایی انجام 
داده انـــد که در آن نشـــان می دهد افرادی )مثـــلاً نوازنده های ویولن( 
که خواب شـــب کافی و اســـتراحت عصرگاهـــی اندازه، داشـــته اند در 
تمرین ها و کســـب مهـــارت لازم موفق تر بوده اند. در واقـــع این افراد 
از زمـــان بیداری باکیفیت شـــان که با اســـتراحت کافی همـــراه بوده، 
بهره بیشـــتری می برند. این پاراگـــراف )و پاراگراف های قبلی و بعدی 
آن( باعـــث شـــد تا بدون عـــذاب وجـــدان بخوابم در حالـــی که قبل 
از آن همیشـــه بابـــت ســـاعات خوابیدنم کـــه غیرمعمول هـــم نبود، 

عذاب وجدان داشـــتم.

بـــرای همیـــن می خواهـــم توصیه کنـــم برای رســـیدن به یـــک ذهن 
خلاق )که در همه امور زندگی از جمله نوشـــتن و خواندن به آن نیاز 
داریـــم(، قبل از رفتن به دنبال نســـخه های مختلف کـــه این روزها با 
عبارات انگیزشـــی در بازار کتاب فراوان است، خودتان را بشناسید. 
حتی مدل آدم هـــای موفق هم نمی تواند به  درد مـــا بخورد، بلکه قرار 
اســـت ما موفقیت های خودمان را داشته باشـــیم. پس دنبال نسخه 

شفابخش خودتان باشید.

امام رضا )ع( می فرماید:
رحمـــت خـــدا بر بنـــده ای که امـــر ما را زنـــده کند، دانـــش های ما را فـــرا گیرد 
و به مـــردم بیامـــوزد. اگر مردم زیبایی های ســـخنان مـــا را می دانســـتند از ما 

پیـــروی می کردنـــد. / )معانی الأخبـــار، ص 180، ح 1(
سخن روز

زلزله و زندگی

فضای مجازی

اخبـــار فرهنـــگ وهنـــر در فضـــای مجازی  بـــه دریافـــت جوایـــز ادبی، پرفـــروش ترین 
فیلم هـــای ســـینمای جهـــان و اکـــران فیلم های ســـینمای ایـــران اختصـــاص دارد که 

بخشـــی از آن را بـــا هم مـــی خوانیم.

حکم های تازه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی در احکامی جداگانـــه محمدرضا 
ســـنگری و محســـن مومنی شـــریف را بـــه عنوان اعضای شـــورای 
ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شـــاعران کشور منصوب کرد. 
محمدمهدی اســـماعیلی همچنین در حکم دیگری ســـید عباس 
حســـینی را هـــم به عنـــوان معاون وزیـــر و رئیس جدید ســـازمان 

حج و زیارت منصـــوب کرد.
شـــورای ارزشـــیابی هنرمنـــدان، نویســـندگان و شـــاعران کشـــور 
بـــه منظـــور ارزش گـــذاری بـــه تخصـــص و تجربـــه و پاسداشـــت شـــأن و منزلـــت هنرمنـــدان، 
نویســـندگان و شـــاعران کشـــور تشـــکیل شـــده اســـت و ارزشـــیابی و طبقه بنـــدی فعالیت هـــا 
و آثـــار هنرمنـــدان و نویســـندگان و شـــاعران منحصـــراً توســـط ایـــن شـــورا انجـــام می شـــود.

گفتنـــی اســـت کـــه ســـازمان حـــج و زیـــارت یکـــی از ســـازمان هـــای تابعـــه وزارت فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـلامی بـــه شـــمار مـــی رود کـــه رئیـــس آن همزمـــان معـــاون وزیـــر فرهنگ نیز اســـت.

سینمای جهان 
فیلـــم »آواتـــار 2« با گـــذر از فیلـــم »تایتانیک« دیگر ســـاخته »جیمز 
کامـــرون« به رتبه ســـوم پرفروش تریـــن فیلم های تاریخ ســـینما راه 
یافت. به گزارش ایســـنا »آواتـــار: راه آب« در گیشـــه جهانی با فروش 
2.2۴۳ میلیـــارد دلار، »تایتانیـــک« را پشـــت ســـر گذاشـــت و بـــدون 
احتســـاب تورم به ســـومین فیلم تاریخ ســـینما تبدیل شـــد.»جیمز 
کامـــرون« کـــه کارگردانی هـــر دو فیلم را بـــر عهده داشـــته، در حال 
حاضر ســـه فیلـــم از چهار فیلـــم پرفروش تاریخ ســـینما را ســـاخته 
اســـت.»تایتانیک« کـــه پیش از انتشـــار مجدد جهانی نســـخه ســـه بعدی در اوایـــل ماه جـــاری، 2.19۴ 
میلیـــارد دلار فروش بلیت در سراســـر جهان به دســـت آورده بـــود، اکنون به فـــروش 2.2۴2 میلیارد دلار 

در ســـطح جهانی رســـیده است.

جوایز ســـالانه آکادمی فیلم بریتانیا برندگان خود را معرفی کرد و فیلم »در جبهه غرب خبری نیســـت« 
با کســـب بیشترین جوایز در این مراسم درخشـــید. به گزارش ایسنا، مراســـم اهدای جوایز بفتا 202۳ 
یکشـــنبه شـــب برگزار شـــد و فیلـــم »در جبهه غرب خبری نیســـت«  با کســـب هفت جایـــزه از جمله 

بهتریـــن کارگردانی،  بهترین فیلم و بهترین فیلم غیرانگلیســـی زبان فاتح این دوره از جوایز شـــد.
به این ترتیب این فیلم ســـینمایی روایتگر جنگ جهانی اول رکورد دریافت بیشـــترین جایزه بفتا برای 
یک فیلم غیرانگلیسی زبان را شکســـت. این رکورد پیش از این به فیلم »سینما پارادیزو«)1988( تعلق 
داشـــت که پنج جایزه بفتا کسب کرده بود.همچنین فیلم سینمایی »بنشـــی های اینیشرین« با بازی 
»کالیـــن فـــرل«  نیز پس از »در جبهه غرب خبری نیســـت«  در مقایســـه با ســـایر فیلم های ســـینمایی 

بیشـــترین جوایز بفتای این دوره را دریافت کرد.

تجسمی
مدیرکل هنرهای تجســـمی از اهدای جایزه ویژه »جهاد تبیین« در آیین 
اختتامیه پانزدهمین جشـــنواره هنرهای تجســـمی فجر خبـــر داد. به 
گزارش ایســـنا، عبدالرضا ســـهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس 
شـــورای سیاســـتگذاری پانزدهمین جشـــنواره هنرهای تجسمی فجر 
ضمن اعلام این خبر گفت:» با توجه به تأکیدات پیوســـته رهبر معظم 
انقلاب اســـلامی در باب لـــزوم و اهمیـــت جهاد تبیین، امســـال برای 
نخستین بار در جریان برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جایزه 
ویژه »جهاد تبیین« از ســـوی وزیر محترم فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی به هنرمندان منتخب اعطا می شـــود.«

سینمای ایران
بســـته فیلم کوتاه »ژنریک؛ شـــش فیلم شـــش نـــگاه« از تولیدات 
انجمن ســـینمای جوانان ایران در گروه ســـینمایی »هنر و تجربه« 

اکران می شـــود.
بـــه گـــزارش روابط عمومـــی »هنـــر و تجربـــه«، تولیـــدات انجمن 
ســـینمای جوانـــان ایران توســـط گروه ســـینمایی »هنـــر و تجربه« 
در قالب بســـته فیلم کوتاه از روز چهارشـــنبه ســـوم اســـفند اکران 

می شـــود.
در این بســـته فیلم هـــای »پرتاب ناگهانی یک فیل« بـــه کارگردانی نازنین چیت ســـاز )11 دقیقه(، »جان 
داد« بـــه کارگردانی ســـهیلا پورمحمدی )1۵ دقیقـــه(، »خنده بی دلیـــل گوزن ها« به کارگردانی ســـجاد 
ایمانـــی )20 دقیقه(، »کبود« به کارگردانی علی توکلی )20 دقیقه(، »کپســـول« به کارگردانی امیر پذیرفته 

)20 دقیقـــه( و »امروز جمعه اســـت« به کارگردانـــی محمد آهنگر )1۴ دقیقه( بـــه نمایش در می آیند.

»بچه زرنگ « توجهات را به سینمای کودک معطوف کرد
قصـــد ما از حضور در جشـــنواره این بـــود که بتوانیـــم ازاین فرصت اســـتفاده کرده و توجه هـــا را معطوف به ســـینمای کودک و 
نوجـــوان کنیـــم والان می توانم این طور ارزیابی کنم که در واقعیت هم این اتفـــاق رخ داده و توجه بخش های گوناگون فرهنگ 
وهنـــر کشـــور به ســـینمای کـــودک و نوجوان و به ویژه به انیمیشـــن جلب شـــده اســـت. این را هـــم اضافه کنم که اساســـاً این 
حـــرف را که انیمیشـــن ها باید با هـــم رقابت کننـــد و فیلم های رئال هـــم باید با هم رقابـــت کنند، قبول ندارم، چرا که مشـــی 
جشـــنواره های مهـــم دنیا هم این طور نیســـت و در خیلی از جشـــنواره ها یک فیلم ســـینمایی انیمیشـــن در همه بخش هایی 
کـــه واجد آنهاســـت، می تواند با آثـــار رئال رقابت کند و جشـــنواره جایزه ویژه ای برای این انیمیشـــن قائل می شـــود. نکته دیگر 
اینکـــه در»بچـــه زرنگ« هم توانســـتیم بالاخره تابوی رقابت نکردن آثار رئال با انیمیشـــن ها را بشـــکنیم و ایـــن موفقیت بزرگی 
برای فعالان هنر-صنعت انیمیشـــن کشـــور است./ بخشی از صحبت های تهیه کننده انیمیشن ســـینمایی »بچه زرنگ« با مهر

ممنوعیت نداریم اما آنتن هم 
نمی دهیم!

پیمـــان جبلـــی، محســـن برمهانـــی و چنـــد نفـــر از 
مدیـــران دیگـــر رســـانه ملـــی در یک ســـال اخیر به 
شـــکل مکرر اعـــلام کرده انـــد که هیـــچ ممنوعیت 
و محدودیتـــی بـــرای چهره هـــا وجـــود نـــدارد و هر 
کســـی که بخواهد می تواند برنامه بســـازد اما وقتی 
بـــه کنداکتـــور شـــبکه های مختلف نـــگاه می کنیم 
متوجه می شـــویم بجـــز چند مجری خـــاص، هیچ 
چهـــره محبوبـــی روی آنتن نیســـت و روند تعطیلی 
برنامه هـــای شـــاخص نیـــز افزایـــش یافتـــه؛ کافی 
اســـت به یک ســـال و نیم قبـــل برویم و آنتـــن را با 
امروز مقایســـه کنیـــم. خندوانه، دورهمـــی، رخ به 
رخ، محـــاکات، عصـــر جدیـــد، کتاب بـــاز، تهمتن، 
مســـابقه ایـــران و کلـــی برنامـــه دیگـــر کـــه تولید و 
اجرای شـــان بر عهـــده چهره های شـــاخص بود اما 
امـــروز آنتن تک تک شـــبکه ها خالی اســـت. اگر در 
مـــورد ایـــن برنامه هـــا و مجری هایشـــان از مدیران 
صداوســـیما ســـؤال کنیم، بدون شـــک جواب های 
کلـــی و مثبتـــی ارائه می دهنـــد. حرف هایـــی که نه 
فقط در مـــورد رامبـــد جـــوان و احســـان علیخانی 
بلکـــه در مـــورد عـــادل فردوســـی پور نیـــز گفتـــه 
شـــده امـــا بـــا همه ایـــن احـــوال نـــه فردوســـی پور 
بـــه آنتن برگشـــته و نـــه قرار اســـت رامبـــد جوان و 
ســـایر ســـرمایه های رســـانه ملی برگردند.  آش این 
ماجـــرا به قدری شـــور اســـت کـــه حتی اشـــخاصی 
چون محمـــددلاوری، منصـــوره مصطفـــی زاده و... 
نیـــز برای اجـــرای برنامه یـــا حتی حضور بـــه عنوان 
میهمـــان با چالـــش مواجه می شـــوند. در حقیقت 
خروجـــی نهایی بـــا وعده های مدیران رســـانه ملی 
همخوانـــی نـــدارد و ممکـــن اســـت عـــده ای حس 
کننـــد ایـــن حرف ها صادقانه نیســـت امـــا واقعیت 
این اســـت که به قول معـــروف روی کاغـــذ مدیران 
تلویزیـــون دروغ نمی گوینـــد و حتـــی هیچ کـــدام از 
این چهره ها به شـــکل رســـمی ممنوعیـــت ندارند. 
عـــدم ممنوع التصویـــری ایـــن چهره ها از یک ســـو 
و غیبـــت معنادارشـــان روی آنتـــن از ســـوی دیگـــر 
نشـــان می دهـــد کـــه مهم تریـــن مانع حضـــور این 
چهره هـــا، فرایند هـــا و اشـــخاصی هســـتند کـــه در 
دوره جدید رســـانه ملی حکمرانـــی می کنند. اگر در 
گذشـــته مدیران رســـانه ملی با ممنوع التصویری به 
روشـــی خشـــن و البته بســـیار محدود با چهره های 
خـــارج از سلیقه شـــان برخـــورد می کردنـــد، امروزه 
از طریـــق فرایندهـــا یا اشـــخاص میانـــی، آدم ها را 
بـــه شـــکل دســـته ای حـــذف می کنند. در شـــرایط 
امـــروز تلویزیون، اشـــخاص میانی یا همـــان مدیر 
شـــبکه ها گلـــوگاه این گونه ممنوعیت هـــای نامریی 
هســـتند، بـــه این شـــکل که اکثـــر مدیـــران جوان، 
ســـابقه و دانایـــی لازم بـــرای مدیریـــت یک شـــبکه 
تلویزیونی را ندارند و نوعی مدیر-کارآموز محســـوب 
می شـــوند. چنین مدیرانی خواســـته و ناخواســـته 
اصـــلاً توانایـــی برقراری ارتبـــاط با افراد شـــاخص را 
ندارنـــد و از آنها می ترســـند، چرا که فقـــدان تجربه 
و آگاهی شـــان وقتـــی در کنـــار یـــک برنامه ســـاز یا 
مجـــری شـــاخص قـــرار می گیـــرد دو چنـــدان بـــه 
چشـــم می آید. به همیـــن خاطر ترجیـــح می دهند 
توانایی برنامه ســـازها را بـــا توانایـــی مدیریت خود 
تنظیـــم کنند. در چنیـــن فرایندی برنامه ســـازهای 
شـــاخص و باتجربه حذف می شـــوند و جای شـــان 
را برنامه ســـازهایی می گیرنـــد کـــه ماننـــد مدیـــران 
ارشـــد، درحال کارآموزی هســـتند و از قضا بشـــدت 
از مدیـــران تازه کار حرف شـــنوی دارنـــد. این چرخه 
باعـــث شـــده کـــه اول از همـــه برنامه ســـازها و بعد 
مجریـــان نتوانند تعامل ســـازنده با مدیران رســـانه 
ملی برقـــرار کنند و نتیجه اش چیـــزی جز کوچ آنها 

بـــه ســـایر پلتفرم ها نبوده اســـت.

نادیده  گرفتن های تاریخی
 تاریخ نانوشـــته هنر سراســـر پر اســـت از نام هایی که شنیده نشـــده اند. نوابغ 
و هنرمندانـــی کـــه هیچ وقت مـــورد توجه قـــرار نگرفتنـــد یا دســـت کم آن طور 
کـــه بایـــد، دیـــده نشـــده اند. گاهی البتـــه یـــک کاربلد گمنام تـــر و دلســـوزتر از 
خـــود هنرمند پیدا می شـــود کـــه مثلاً بزرگ ترین آهنگســـاز جهـــان را به تاریخ 
و بـــه آینـــدگان معرفـــی کنـــد تا جایـــی که یوهـــان برامـــس آلمانـــی می گوید: 
»بزرگ تریـــن خوش اقبالـــی من این بوده اســـت که کار جمـــع آوری آثار باخ در 
دوره حیـــات مـــن به پایان رســـید.« ایـــن روزها کـــه جهان خیلـــی کوچک تر از 
آن موقع ها شـــده است، شـــاید توقع نداشـــته باشـــیم یک هنرمند کاردرست 
دیده یا شـــنیده نشـــود ولـــی کماکان ایـــن اتفاق می افتـــد. گاهی اصـــلاً افتخار 

یـــک جشـــنواره این می شـــود که مثـــلاً ویم ونـــدرس را ما کشـــف کرده ایم. 

البتـــه وقتـــی می گوییم فلان فیلـــم مهجور مانده معانی و ســـطوح متفاوتـــی دارد. مثلاً ارزش  »رفقای خوب« اسکورســـیزی 
بر کســـی پوشـــیده نیســـت اما طرفداران اســـتاد با کینه و ناباوری بـــه »با گرگ ها می رقصد« اشـــاره می کنند کـــه چطور آمد 
و اســـکارها را درو کرد و دســـت اسکورســـیزی بزرگ را از ایـــن آدمک کوچولو دور نگه داشـــت. یک مثـــال نزدیک تر می زنم: 
»دنیـــس ویلنـــوو.« شـــاید اصلاً فکـــر می کنید که چقدر آشـــنا اســـت. ویلنوو بـــا فیلم کوتـــاه »طبقه بعدی« در ســـال 2008 
جایـــزه بهتریـــن فیلم کوتاه جشـــنواره کـــن را گرفت که همین چند ســـال پیـــش هم الگوی ســـاخت فیلم »پلتفـــرم« قرار 
گرفـــت. ســـال بعد بـــا فیلـــم »پلی تکنیک« فقط در جشـــنواره کـــن حضور پیدا می کند و ســـال بعـــد از آن با »ویران شـــده« 
نامـــزد بهتریـــن فیلم غیرانگلیســـی زبان می شـــود. خوب تا اینجـــا بد نبود، جایـــزه کن! و یکـــی دو تا حضور. ویلنوو ســـال 
201۳ »زندانیان« را می ســـازد؛ فیلمی فوق العاده که فقط در یک رشـــته نامزد اســـکار شـــد، همین. فیلم »دشـــمن« هم که 
محصـــول همـــان 201۳ اســـت، اقبال بســـیار کمتری داشـــت، اما نکته اینجا اســـت که هر چقـــدر ویلنوو پخته تر می شـــود، 

لزوماً خوش شـــانس تر نمی شـــود. ســـال 201۵ که »سیکاریو« را ســـاخت، نامزد ســـه اسکار شد. 

فیلـــم بی نظیـــر »ورود« هم با بازی اِیمی آدامز بدشـــانس تر از آقای کارگردان، نامزد هشـــت جایزه اســـکار شـــد که فقط یک 
اســـکار صدا نصیبش شـــد. البته ســـرانجام ســـال بعد »بلیدرانر« توانســـت دو اســـکار از پنج نامزدی را به خـــود اختصاص 
دهـــد که خب بعد از این همه ســـال بد نبود، اما یکی از فیلمســـازان کمتر شناخته شـــده ســـینما تام تیکور آلمانی اســـت. 
او بـــا »بـــدو، لولا، بدو« به عنـــوان یک فیلم اولی، خودی نشـــان داد و با »شـــاهزاده و جنگجو« موقعیت خـــود را تثبیت کرد، 

اما وقتی فیلم »بهشـــت« را  ســـال 2002 ســـاخت مورد اقبال واقع نشد.

 فیلم براســـاس فیلمنامه ای از تیم کیسلوفسکی-پیســـیویچ ساخته شـــد و کیت بلانشـــت و جیووانی ریبیسی در آن بازی 
کردنـــد اما نـــام تیکور با فیلـــم بعدی اش یعنی »عطر« بر ســـر زبان هـــا افتاد. همین شـــد که هالیوودی ها آمدند ســـراغش 

و گرچـــه فیلم های بدی نســـاخت اما تام تیکـــور اروپایی، ماند جایی بین ســـینمای اروپـــا و امریکا.

فرهنگستاننقل قول

عکس نوشت پیشنهاد

کلمهیادداشت

در حقیقت 
خروجی 
نهایی با 

وعده های 
مدیران 

رسانه ملی 
همخوانی 

ندارد و 
ممکن است 

عده ای 
حس کنند 

این حرف ها 
صادقانه 

نیست اما 
واقعیت این 

است که به 
قول معروف 

روی کاغذ 
مدیران 

تلویزیون 
دروغ 

نمی گویند 
و حتی 

هیچ کدام 
از این 

چهره ها به 
شکل رسمی 

ممنوعیت 
ندارند

سریال اصلی شبکه یک ســـیما برای ایام نوروز سال 1۴02، فصل چهارم 
ســـریال »نـــون خ« به کارگردانی ســـعید آقاخانی اســـت کـــه همزمان با 
شـــروع ســـال نو روی آنتن می رود و پخـــش آن در ایام مـــاه رمضان نیز 
ادامه پیدا می کند. پخش این ســـریال در شـــب های قـــدر به مدت پنج 

شـــب متوقف می شود./ایسنا
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